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گنج‌‌حضور۹۷۹با‌عرض‌سلام‌و‌خدا‌قوت‌به‌پدر‌معنوی‌و‌یاران‌گنج‌حضور‌برنامه‌شماره‌
۱۵۵شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

در‌تنگناافتاده‌امدین‌شمسِفراقِاز‌
بی‌دواچشمم‌دردِروزگار‌و‌مسیحِاو‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

جان‌من‌استراحتِاو‌خود،‌عشقِدردِگرچه‌
خون‌بهاصد‌بُوَدجانم‌گر‌بریزد‌او،‌خونِ

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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بِزَدعقلِ‌آواره‌شده،‌دوش‌آمد‌و‌حلقه‌
«اندرآکیست‌بر‌در؟‌باز‌کن‌در،‌»:‌بگفتممن‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

ز‌این‌افضاگشاییابزارِما‌این‌استعداد‌را‌داریم‌که‌از‌همةماست‌که‌درونِزندگی‌در‌طلوعِشمس‌دین‌
نی‌داریم‌از‌من‌ذهکوریِدردِ؟چون‌نمی‌کنیمو‌استفاده‌نمی‌بینیمهنر‌که‌در‌دل‌داریم‌استفاده‌کنیم،‌چرا‌

ی‌که‌خداوند‌کند‌در‌حالکمکمانجدایی‌از‌زندگی‌در‌تنگنای‌ذهن‌گیر‌افتاده‌ایم،‌منتظریم‌کسی‌بیاید‌و‌
گر‌فضا‌را‌کمک‌کند،‌تو‌انمی‌آیدرا‌گذاشته‌ما‌هنوز‌در‌درد‌هستیم،‌کسی‌فضاگشایستداروی‌درمان‌که‌

ا‌خداوند‌نسبت‌به‌من‌ذهنی‌بمیریم؛‌خون‌بهای‌من‌ذهنی‌ر.‌می‌کند،‌کمکت‌می‌آیدباز‌کنی‌خداست‌که‌
ا‌او‌یکی‌بفضاگشاییبواسطة،‌پس‌داروی‌درمان‌ما‌دست‌زندگیست‌و‌شادیستکه‌بی‌نهایت‌می‌دهد

.‌‌می‌شود(‌بی‌درد)‌شدن‌جان‌من‌راحت‌میشود‌
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.مرکزتبه‌نمی‌آوریها‌را‌همانیدگیچرا‌این‌:‌قبل‌آمد‌و‌در‌زد‌و‌گفتلحظةعقل‌من‌ذهنی‌

.من‌ذهنی:‌من‌گفتم‌تو‌کی‌هستی؟‌گفت
.بیا‌در‌باز‌است:‌در‌را‌باز‌کن‌منم،‌گفتم:‌گفت

،‌ی‌دادمگذشته‌میدیدم‌حواسم‌به‌یکی‌می‌رفت،‌ذهنم‌او‌را‌در‌عاقبت‌به‌من‌نشان‌ماهِدر‌:‌خودمتجربة
راه‌دهم،‌چون‌مرکزمخیلی‌تیز‌حاضر‌بودم‌نه‌ولی‌آگاه‌بودم‌نباید‌به‌نمی‌گویمخدا‌به‌لطف‌زندگی،‌شکرِ

ردم‌و‌را‌دوست‌ندارم،‌صبر‌کردم‌با‌خودم‌تأمل‌کآفلیندرد‌را‌به‌خودم‌و‌دیگری‌روا‌نداشتم‌و‌آگاه‌بودم‌
یات‌را‌نظر‌نکنم‌به‌ذهنم‌خیره‌نشوم،‌ابمی‌کردمو‌سعی‌می‌آمدیادم‌آفلین،‌می‌دادهر‌بار‌ذهنم‌نشان‌

.می‌کردمتکرار‌
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ننگرم‌کس‌را‌و‌گر‌هم‌بنگرم
منظرماو‌بهانه‌باشد‌و‌تو‌

۱3۵۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌

،‌می‌شودکه‌به‌درد‌ختم‌می‌دیدمهمان‌شود،‌چون‌عاقبت‌را‌دانیمیخدایا‌خودت‌صلاح‌:‌تا‌اینکه‌گفتم
آن‌چیزی‌که‌ذهنم‌یواشیواش‌.‌و‌درد‌خواهم‌کشیدبرمی‌داردمرکزماگر‌به‌مرکز‌راه‌دهم‌خداوند‌از‌

وای‌من‌:‌ممدتی‌به‌گذشته‌نگاه‌کردم،‌با‌خودم‌گفتبعدِ.‌شد‌تا‌اینکه‌محو‌شدبی‌اهمیتمی‌دادنشان‌
آن‌شخص‌در‌.‌می‌خواستم،‌من‌از‌آن‌شخص‌زندگی‌می‌دهدذهنی‌چقدر‌همه‌چیز‌را‌برعکس‌نشان‌

م‌ارتعاش‌توانش‌نیست‌این‌لحظه‌را‌زندگی‌کند،‌خودش‌نیاز‌به‌زندگی‌دارد،‌خدا‌شاهد‌است‌که‌از‌ته‌قلب
ذهن،‌جسم‌را‌.‌ذهنم‌شدبرعکسِدقیقاً‌همان‌شد‌.‌درونش‌را‌دیدمخداییتِعشق‌سرازیر‌شد‌و‌

عکسِاما‌بر‌می‌گویدذهن‌درست‌:‌بگویممی‌خواهمیعنی‌.‌می‌خواستو‌هشیاری،‌درون‌را‌می‌خواست
.ذهن‌را‌بگیرید،‌درست‌را‌می‌بینید‌که‌تبدیل‌شدن‌است
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؟‌خانه،‌تا‌سر‌آتش‌استدرآیم،‌چون‌آخِر»:‌گفت
«لاآتش‌هایِرا،‌ز‌عالَم،‌هر‌دو‌می‌بسوزد

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

مَردوارنِهْتو‌غم‌مخور،‌پا‌اندرون‌»:‌گفتمش
«اِجتباپاکت‌ز‌هستی،‌هست‌گردی‌ز‌کُنَدتا‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

از‌این‌‌خواهممیمن‌.‌تو‌نترس،‌بیا،‌سوختی‌هم‌اشکالی‌ندارد:‌،‌گفتممی‌سوزماگر‌بیایم‌:‌من‌ذهنی‌گفت
،‌زیرا‌،‌از‌توهم‌خوشبختی‌مجازی‌دست‌بردارممی‌شوم،‌خوشبخت‌می‌کندهستی‌مجازی‌که‌ذهنم‌فکر‌

.‌‌تا‌از‌وهم‌خلاص‌شومبسوزهم‌خودم‌هم‌دیگری،‌بیا،‌بیا،‌می‌شومعکس‌آن‌بدبخت‌
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عاقبت‌بینی‌مکن،‌تا‌عاقبت‌بینی‌شوی
لافَتیحق‌باشی،‌در‌شجاعت‌شیرِتا‌چو‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

برزندسَرچون‌از‌عدم‌هستی‌اتتا‌ببینی‌
اَتیهَلْشَهسوارِکامکار‌و‌مطلقروحِ

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

جمله‌عشق‌و‌جمله‌لطف‌و‌جمله‌قدرت،‌جمله‌دید
مُرتَضیگشته‌در‌هستی‌شهید‌و،‌در‌عدم‌او‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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نی‌اول‌ذهمنِبا‌من‌ذهنی‌زندگی‌را‌به‌درد‌ختم‌کنم،‌می‌خواستممی‌دیدمعاقبت‌را‌داشتم،‌با‌من‌ذهنی‌
ی‌شود،‌که‌خیلی‌خوشایند‌و‌زیباست‌ولی‌عاقبت‌به‌درد‌ختم‌ممی‌دهدعیدهاوعده‌و‌می‌آیدزیبا‌به‌نظر‌

س‌با‌من‌ذهنی‌زندگی‌ندارد‌توهم‌و‌سراب‌است‌پنمی‌شناسدزیرا‌من‌ذهنی‌بیراهه‌است،‌راه‌درست‌را‌
ا‌تغییر‌داد،‌مرکز‌عدم‌دیدم‌ر.‌خداوند‌فضا‌را‌برایم‌باز‌کردنمی‌خواهمشناسایی‌به‌عاقبت‌اندیشی‌که‌درد‌

برایم‌آن‌شخص‌از‌اهمیت‌افتاد،‌دیگر‌آن‌خواستن‌در‌من‌نبود،‌مثل‌اینکه‌بود‌و‌نبود‌ان‌شخصتجسمِ
گ‌یا‌از‌بالای‌از‌پهلوی‌سنبرمی‌خوردبی‌تفاوتی‌یا‌مثل‌آبی‌روان‌که‌به‌سنگی‌حسِکرد؛‌همان‌نمیفرقی‌

لطافت،‌حسِآگاهی‌به‌امور‌یا‌ناظر‌بر‌ذهن‌بودن،‌هشیاری‌بر‌هشیاری‌منطبق‌میشود‌و‌.‌می‌شودسنگ‌رد‌
.میشویزندگی‌می‌آید‌که‌روی‌اصل‌خودت‌قائم‌دیدِعشق،‌شادی،‌قدرت،‌شجاعت،‌عقل،‌از‌
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و‌آگاه‌‌تفاوتیبیبی‌تفاوتیِ‌من‌ذهنی‌به‌درد،‌.‌بی‌تفاوتیِ‌من‌ذهنی‌با‌بی‌تفاوتیِ‌هشیاری‌حضور‌فرق‌دارد
.یمی‌کناضافه‌دردهایتو‌به‌می‌دهیو‌ادامه‌بی‌تفاوتینیستی‌که‌چرا‌درد‌داری؟‌و‌همچنان‌به‌درد،‌

درد‌ارانههشی؛‌‌نمی‌خواهیزیرا‌آگاهی‌که‌درد‌داری،‌ولی‌درد‌بی‌تفاوتیحضور‌به‌درد،‌هشیاریِبی‌تفاوتیِ‌
.سختی‌به‌راحتی‌یا‌آرامش‌برسیبعدِ،‌ناظر‌ذهنت‌هستی‌که‌می‌کشی

دارد‌از‌اوموج‌هاکه‌هستی‌عدم‌نامیآن‌
او‌گردان‌شده‌صد‌آسیاموجِنهیبِکز‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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از‌اینبپرسندتاندر‌آن‌موج‌اندر‌آیی،‌چون‌
مامَضی،‌صوفی‌نخواند‌صوفی‌امتو‌بگویی‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

توشمعِبَرفروزدشمع‌بینی‌میانِاز‌
اولیانورِاندر‌آمیزد‌به‌شمعتنورِ

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

را‌با‌ذهن‌فهمید‌وجود‌عدم‌از‌نیروینه‌چیزی،‌عدم‌و‌نمی‌شودو‌شده‌ستمرکز‌عدم‌از‌فضای‌گشوده‌
.‌پس‌در‌حد‌فهمیدن‌که‌فضا‌را‌باید‌باز‌کرد،‌کافی‌نیستمی‌خیزدموج‌آسیاب،‌زندگی‌بر‌
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دیل‌صورت‌شویم‌و‌تبفضاگشارا‌تجربه‌کرد‌نه‌یکبار‌چندین‌بار‌تا‌‌هر‌لحظه‌فضاگشاییباید‌عملاً‌
ت‌و‌درد‌نیست‌درک‌و‌عمل‌اسفهمیدنی:‌فضا‌را‌باز‌کرد؟‌بگومی‌شودچطور‌:‌اگر‌کسی‌پرسید.‌بپذیرد

تجسم‌کند،‌که‌بخواهد‌با‌ذهننمی‌شناسد،‌گذشته‌را‌می‌کندپس‌کسی‌که‌فضا‌را‌باز‌.‌کشیدنهشیارانه
ن‌که‌خداوند‌دارد‌در‌مآگاهست،‌زیرا‌می‌کندو‌سکوت‌می‌کندو‌فضا‌را‌باز‌نمی‌رودبنابراین‌به‌ذهن‌
خودش‌با‌نور‌اولیا‌قاطی‌میشود‌وشمعَشنورِمی‌شودروشن‌شمعشناگهان‌.‌‌می‌دهدتغییرات‌را‌انجام‌
.می‌شناسدرا‌فضاگشاییدانشِاز‌عدم‌تنها‌می‌سپاردرا‌دست‌زندگی‌

لَناعِلْمَلا‌:‌گویملائکچون‌
عَلََّمْتَناتا‌بگیرد‌دست‌تو‌

۱۱3۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌

.کندکه‌به‌ما‌آموختی‌تا‌خداوند‌کمکتفضاگشاییبگو‌ما‌را‌دانشی‌نیست،‌جز‌دانش‌ملائکچون‌
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دریا‌در‌فناموجِآن‌بَرَدمر‌تو‌را‌جایی‌
را‌او‌از‌سزا‌و‌ناسزاجانْترُبایددر‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

سینه‌اتصفایِ،‌وز‌جانَتآسیبِلیک‌از‌
نُماو‌نَشوهستی‌را‌بسی‌باغِبی‌‌تو‌داده‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

کامرانمطلقهستِمحو،‌باشی‌جهانِدر‌
مُقتَدامحو،‌باشی‌پیشوا‌و‌حریمِدر‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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دم‌و‌تجربه‌کمی‌متوجه‌شده‌بودرس‌هایشحضرت‌مولانا‌در‌این‌سه‌بیت‌مرا‌بسیار‌روشن‌کرده،‌البته‌در‌
ه‌بیت‌اما‌این‌سمی‌کند،‌تنها‌آگاهم‌خداست‌که‌مرا‌هدایت‌می‌شودکردم‌که‌تأیید‌دیگران‌مانع‌حضورم‌

ولانایمدیگر‌بمیرم‌از‌بشر‌درست‌است،‌سالهاست‌که‌در‌مکتب‌حمله‌ایحجت‌را‌بر‌من‌تمام‌کرد‌که‌‌‌
و‌می‌کنمرا‌آگاه‌شدم‌و‌عملاً‌روی‌خودم‌کار‌کردم‌و‌زندگی‌ستزندگی‌که‌زنده‌شدن‌به‌مقصودِجان‌

تمجید‌در‌راه‌از‌چندین‌نفر‌تعریف‌و.‌اما‌باید‌مراقب‌باشممی‌کنمرا‌عملاً‌تجربه‌کردم‌و‌فضاگشایی
نیدم‌شکر‌خدا‌را‌ببینند،‌هم‌تعریف‌شتغییراتمشنیدم‌و‌حتی‌از‌چند‌نفر‌که‌اصلاً‌انتظار‌هم‌نداشتم‌که‌

درصد‌تغییر‌۸۰این‌بود‌که‌به‌خودم‌نگیرم‌و‌زندگی‌را‌ببینم،‌هنوز‌هم‌عزیزی‌به‌من‌گفته‌تلاشمتمام‌
.‌‌من‌میشود‌که‌متکی‌به‌ذهن‌شوماشکالِدرصد‌مونده،‌اگر‌من‌به‌خودم‌بگیرم،‌3۰کردی،‌
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تند‌در‌این‌تعریف‌و‌تمجید‌خیلی‌عالی‌هسمی‌دهدمرید‌و‌پیشوا‌شوم،‌به‌سطح‌اهمیت‌دهم‌ذهن‌نشان‌
.‌بینمرا‌ب(‌خدایت)حالی‌که‌اصل،‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌ست‌در‌این‌است‌که‌در‌خودم‌و‌در‌دیگران،‌زندگی

کنم‌تا‌از‌و‌مسئولیت‌منم‌این‌است‌که‌تنها‌فضا‌را‌بازمی‌کندو‌خدا‌عالم‌است‌هر‌کسی‌را‌بخواهد‌کمک‌
.را‌ببینیم‌‌نه‌با‌حرف،‌بلکه‌با‌عملخداییتدیگران‌درونِزندگی‌درون‌خودم‌و‌ارتعاشِ

بنگریدنیارددر‌رویت‌کَوْندیده‌هایِ
آن‌کبریاشَعشَعةاز‌دیده‌اشنَجْهَدتا‌که‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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محو‌و‌فناسویِبخیزد‌ز‌آن‌گَردیناگهان‌
ماوراطریقِکه‌تو‌را‌وهمی‌نبوده‌ز‌آن‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

گَردهامیانِنور‌بینی‌از‌شعله‌هایِ
شعله‌هاآن‌پرتوِتو‌از‌نورِمحو‌گردد‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

ا‌بپرد‌و‌تغییرات‌مرا‌در‌این‌راه‌ببینند،‌مگر‌اینکه‌چشمِ‌ذهنی‌شان‌از‌جنمی‌توانندمن‌ذهنی‌چشم‌های
که‌خدایا‌ممی‌شویاشتباهاتمانکه‌متوجه‌می‌شوداز‌من‌ذهنی‌ناگهان‌گردی‌بلند‌.‌چشم‌عدم‌پیدا‌کنند

و‌می‌شویسلیم‌و‌تمی‌کنیاین‌تغییرات‌تو‌هستی‌بنابراین‌سکوت‌همةمن‌نیستم،‌پشت‌کاره‌اممن‌هیچ‌
.می‌بینیو‌نور‌زندگی‌را‌می‌شودنور‌من‌ذهنی‌محو‌
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کن،‌ز‌آنکه‌هستسجده‌ایزو‌فرو‌آ‌تو‌ز‌تخت‌و‌
اَصفیاشهریارِدینِشمسِشعاعِآن‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

او‌نگرجَبینِشود،‌اندر‌مُنکِرور‌کسی‌
طَغیقَدبر‌آنجا‌فرعونیداغِتا‌ببینی‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

صفاتبریزِخاکِبر‌سجده‌اینیاردتا‌
خدانفرینِداغِجبینشکم‌نگردد‌از‌

۱۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌
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عریف‌تجربه‌ای‌در‌این‌زمینه‌داشتم‌که‌شکر‌خدا‌با‌قوت‌زندگی‌متوجه‌شدم‌که‌دیگران‌حتی‌از‌من‌ت
کردم،‌من‌اول‌سعی.‌به‌حالتو‌تو‌این‌سن‌درک‌کردی‌خوشا‌برگردانیکنند‌که‌توانستی‌عادت‌خود‌را‌

رد‌و‌خاک‌بلندتر‌سکوت‌کنم‌لبخند‌زدم،‌کمی‌از‌مولانا‌گفتم،‌نمیدونم‌ارتفاع‌گرفتم‌یا‌نه؟‌یک‌کمی‌بعد‌گ
ه‌نتیجه‌با‌کمی‌ارتفاع‌جویی‌و‌متقاعد‌کردن‌متوجه‌شدم‌نمیدادنشد،‌دیگران‌در‌جمع‌هم‌داشتند‌نظر‌

زادی‌تا‌حدودی‌آنمی‌توانندذهنی‌من‌هایچشم‌هایندارد‌بعد‌سکوت‌کردم‌عاقبت‌را‌دیدم‌متوجه‌شدم‌
با‌می‌شودنگفتم‌خدایا‌می‌افتممرا‌از‌ذهن‌ببینند،‌دوباره‌سکوت‌کردم‌گفتم‌خدایا‌حرف‌بزنم‌به‌ذهن‌

دادم‌تنها‌سکوت‌کردم،‌گوش.‌است‌و‌محالمُحالبه‌تعبیری‌خون،‌به‌خون،‌شستن‌نمی‌شودحرف‌زدن‌
.که‌طغیان‌کرده‌استمی‌دیدمبه‌دردهایش،‌نگاهش‌کردم‌ناظر‌بودم‌
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و‌آگاه‌ناسدمی‌شو‌بیراهه‌را‌فرعونیتمیدیدم‌که‌تنها‌هایشاتفاق‌ناگوار‌را‌تجربه‌کرده‌است‌از‌صحبت‌
وانمنمی‌تشدم‌که‌اشتباهممتوجة،‌از‌گرد‌و‌خاکش‌می‌دهددرونش‌به‌او‌درد‌دشمنِنمی‌داندنیست،‌

پیشوا‌و‌رهبر‌باشم،‌تنها‌سکوت‌کردم‌از‌پهلویش‌رد‌شدم‌متوجه‌شدم‌مقام‌معنوی‌هم‌به‌دردم
.‌‌‌ندنکنم‌تا‌فضا‌را‌باز‌نکنم‌از‌درونم‌کمک‌نگیرم،‌شمس‌تبریز‌طلوع‌نمیکسُجدهتا‌نمی‌خورد

با‌سپاس‌و‌قدر‌دانی‌فراوان
زینب‌از‌مازندران
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الهی‌مهرخانم‌فریبا‌
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به‌نام‌خدا‌
۹۸۱دیوان‌شمس،‌برنامه۱۶۹خلاصه‌غزل‌

این‌جارُوتُرُشانندکن‌که‌هم‌تُرُشرو‌
هر‌کور‌عصاکفِکور‌شو،‌تا‌نخوری‌از‌

۱۶۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره-

عبوس،‌اخمو:‌روتُرُش
ه‌حضورت‌زیاد‌شده‌و‌از‌درون‌بهشیاریِ،‌اگر‌مقداری‌می‌کنیمعنوی‌کارِخودت‌رویِداری‌کسی‌کهای‌

.را‌پنهان‌کنمعنویتتذهنی‌من‌هایِخداوند‌وصل‌شدی،‌در‌ظاهر‌خودت‌را‌عبوس‌نشان‌بده‌و‌از‌
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،‌در‌ن‌ذهنیمروتُرُشانِآسیب‌نبینی،‌چراکه‌این‌آن‌هاعصایِتا‌از‌نمی‌دانمکور‌باش‌و‌بگو‌مانندِآن‌هانزدِو‌
؛‌می‌کنندمانند‌ترس،‌حسادت،‌کینه‌و‌خشم‌را‌پخشهیجاناتیداشته‌و‌دائماً‌دردها‌و‌همانیدگیمرکزشان
.ی‌شودمحضورت‌کم‌هشیاریِمیزانِاز‌درنتیجهبد‌گذاشته‌و‌اثرِتو‌رویِ،‌آن‌هامخَرَّبِارتعاشِبنابراین‌
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لنگانند،‌چونکه‌در‌این‌کوی،‌همه‌رُولنگ‌
بر‌پای‌بپیچ‌و‌کژ‌و‌مژ‌کن‌سر‌و‌پالَته
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

کهنه،‌ژندهپارچة:‌لَته-
.‌‌وانمود‌کردنپای‌شکستهخود‌را‌:‌بر‌پای‌پیچیدنلَته-

ورت‌ببند‌و‌حضپایِرا‌بر‌پارچه‌ایکسانی‌که‌لنگ‌هستند‌راه‌برو‌و‌یک‌مانندِمعنوی‌مسیرِای‌انسان،‌در‌
اکثرِه‌،‌چراکمی‌دانیکه‌از‌همه‌بهتر‌ندهرا‌طوری‌نشان‌عملتسر‌و‌پایت‌را‌کج‌نشان‌بده،‌یعنی‌عقل‌و‌

شوده‌شدةگمرکزِرویِ،‌فقط‌سکوت‌کرده‌و‌می‌زننددارند‌و‌به‌تو‌آسیب‌من‌ذهنی،‌یعنی‌لنگانندانسان‌ها
.تمرکز‌کندرونت
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مَه‌روییخود‌مال،‌اگر‌رُخِزعفران‌بر‌
قَفازخمِ،‌بخوری‌بنماییخوب‌ار‌رویِ
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گردنپسِ:‌قَفازخمِ-

نزدِ،‌رویت‌را‌زعفران‌بمال،‌یعنی‌دائماً‌خودت‌را‌می‌شودو‌خداوند‌دارد‌در‌تو‌زنده‌شده‌ایزیبارواگر‌
گردنی‌پسِنشان‌دهی،‌آن‌هاحضورت‌را‌به‌زیبایِرویِذهنی،‌نادان‌نشان‌بده،‌چراکه‌اگر‌من‌هایِ

ذهنیمن‌هایِحضورت‌را‌به‌خوبِحالِمثال،‌اگر‌به‌عنوانِ.‌می‌زنندبه‌تو‌آسیب‌آن‌ها،‌یعنی‌می‌خوری
و‌را‌استاد‌و‌تشده‌ایچقدر‌معنوی‌:‌می‌گویندو‌می‌کننداز‌تو‌ایراد‌گرفته‌یا‌از‌تو‌تعریف‌آن‌هانشان‌دهی،‌

.‌شودمیحضورت‌کاسته‌هشیاریِمیزانِاز‌درنتیجهرا‌راهنمایی‌کنی،‌آن‌هاکه‌می‌خواهندخطاب‌کرده‌و‌
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بغل‌زن،‌چو‌ببینی‌زشتیزیرِآینه‌
مولاآینه‌را،‌ای‌کُنیبدنام‌ورنه
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ش‌دارد‌که‌در‌درونهمانیدگی‌هاییشما‌بیاید‌و‌عکس‌نزدِمن‌ذهنیانسانِاگر‌به‌خداوند‌زنده‌شدی‌و‌یک‌
ند،‌چراکه‌نگو‌که‌عیب‌و‌ایراد‌دارآن‌هادلت‌بیفتد،‌سکوت‌کن‌و‌به‌آینةمانند‌استرس،‌خشم‌و‌کینه‌در‌

.می‌کنندحضورت‌را‌بدنام‌آینةدشمنت‌شده‌و‌
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می‌کنمُدارا،‌با‌خویشتا‌که‌هشیاری‌و‌
چونکه‌سرمست‌شدی،‌هر‌چه‌که‌بادا،‌بادا

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

رِبراببه‌عبارتی،‌در‌.‌کنمُدارادیگران‌من‌ذهنیِخودت‌و‌من‌ذهنیِهشیاری،‌با‌من‌ذهنیتا‌وقتی‌به‌
هشیاریِزمانی‌کهستیزه‌نکن،‌اما‌به‌هیچ‌وجهدیگران‌فضا‌را‌باز‌کرده‌و‌من‌ذهنیِخودت‌و‌من‌ذهنیِ

ه‌از‌نگو،‌بلکآن‌هاذهنی‌دیدی،‌به‌من‌هایِالهی‌شدی،‌اگر‌ایرادی‌در‌عشقِسرمستِحضورت‌زیاد‌شد‌و‌
.اثر‌بگذارآن‌هارویِحل‌بده‌و‌راهِآن‌هابه‌درونتگشوده‌شدةفضایِ
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وصالساقیَِّکفِساغری‌چند‌بخور‌از‌
و‌در‌رقص‌درآبرجِهچونکه‌بر‌کار‌شدی،‌

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ت‌اسدراین‌صورت،‌می‌دهدحضورش‌را‌به‌تو‌هشیاریِشرابِباز‌شد،‌خداوند‌درونتفضایِهر‌زمان‌که‌
ت‌کارهایهمةو‌می‌رقصیحضور‌هشیاریِو‌با‌می‌شویپریده‌و‌با‌او‌یکی‌همانیدگی‌هایتهمةکه‌از‌

.می‌شودخردمندانه‌
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چرخیهمی‌زنگردِ‌آن‌نقطه‌چو‌پرگار‌
دایره‌راچُنینفریضه‌ستچرخ،‌این‌چُنین

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

امر‌واجب:‌فریضه-

چرخ‌زدن‌بر‌ناین‌چنیمانند‌پرگار‌بگردی،‌چراکه‌گشوده‌شدهمرکزِگردِ‌فضاگشاییای‌انسان،‌تو‌باید‌با‌
بیاوری‌و‌تمرکزحضورت‌اندیشه‌کرده‌و‌مرتب‌خداوند‌را‌به‌هشیاریِ،‌تو‌باید‌با‌به‌عبارتی.‌تو‌واجب‌است
.د‌باشدامنیت‌خواستن‌از‌پول،‌همسر‌و‌فرزنحسِمثلِاین‌دنیا‌آفلِچیزهایِوجودتدایرةهرگز‌نباید‌در‌
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که‌فراموشم‌شدبگفتیبازگو‌آنچه‌
مامَهْ‌پارة،‌ای‌مَه‌و‌عَلَیْکاللهُسَلََّمَ
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.‌‌خدا‌بر‌تو‌باد،‌خدا‌بر‌تو‌درود‌فرستادسلامِ:‌عَلَیْکاللهُسَلََّمَ-
زیباروکنایه‌از‌:‌مَه‌پاره-

من‌جنسِالست‌گفتی‌که‌از‌روزِ،‌تو‌به‌ما‌در‌می‌کنیماه‌طلوع‌به‌صورتِما‌درونِای‌خداوندی‌که‌داری‌از‌
حضورِ‌ناظر‌به‌صورتِخدایا‌الان‌.‌هستی؟‌ما‌گفتیم‌بله،‌اما‌وقتی‌به‌این‌جهان‌آمدیم،‌تو‌را‌فراموش‌کردیم

ه‌این‌را‌عدم‌کرده‌و‌دیگر‌متکی‌بدرونمانفضاگشاییکه‌باید‌با‌شده‌ایمشده‌و‌متوجه‌ذهنمانشاهد‌
سلام‌رونماندهشیاریِبه‌لحظه‌به‌لحظهتو‌امتدادِبه‌عنوانِمی‌توانیماست‌که‌دراین‌صورتجهان‌نباشیم،‌

.توست‌فضا‌باز‌کرده‌و‌بله‌بگوییمطرحِاتفاقاتی‌که‌برابرِبفرستیم‌و‌دائماً‌در‌
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تو‌خوشایَّامِ،‌ای‌همه‌عَلَیْکاللهُسلََّمَ‌
الْمَوْتییُحْییِدَمِ،‌ای‌عَلَیْکاللهُسَلََّمَ
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.قرآن‌کریمآیانِمردگان‌را،‌برگرفته‌از‌می‌کندزنده‌:‌الْمَوْتییُحْیِ-

همان‌راانسان‌هاهمة،‌خودمان‌و‌می‌شویمذهنمانناظرِتو،‌شاهد‌و‌امتدادِبه‌عنوانِخدایا،‌وقتی‌این‌لحظه‌
.ی‌دهیممحضورمان‌سلام‌هشیاریِایام‌بر‌ما‌خوش‌شده‌و‌دائماً‌بر‌همةدرنتیجه،‌می‌بینیمیک‌زندگی‌

ا‌اعتراف‌م.‌می‌کنیما‌را‌زنده‌من‌ذهنیِمُردة،‌زنده‌کننده‌اتدَمِبر‌تو‌که‌با‌می‌فرستیمو‌خدایا‌سلام‌و‌درود‌
دیگر‌انیدةهمفکرِبه‌یک‌همانیدهفکرِگرفتار‌شده‌و‌دائماً‌از‌یک‌من‌ذهنی‌مانو‌در‌نمی‌دانیمکه‌می‌کنیم
.را‌بگیر‌و‌ما‌را‌به‌خودت‌زنده‌کنهمانیدگی‌هایمانهمةخدایا،‌.‌می‌پریم
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دلیبِرْبوددور‌از‌آن‌رو‌که‌چو‌بَدچشمِ‌
لاوَلاحَوْلَنکند‌چاره‌و‌سودشهیچ‌

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

این‌ذکر‌.خداوندارادةنیست‌مگر‌به‌(‌یا‌جنبشی)هیچ‌نیرو‌و‌قدرت‌:‌بِاللهاِلَّاقُوََّةَلا‌وَلاحَوْلَ:‌لاوَلاحَوْلَ-
.‌‌می‌شودبیم‌و‌هراس‌و‌حیرت‌گفته‌مقامِمعمولاًدر

اشد،‌،‌دور‌بمی‌کندطلوع‌درونمانما‌از‌فضاگشاییِحضور‌که‌دارد‌با‌هشیاریِاز‌این‌من‌ذهنیبَدِچشمِ‌
ه‌کانسان‌هاییاو‌شده‌و‌دیگر‌جنسِخالی‌کند،‌ما‌از‌هم‌هویت‌شدگیما‌را‌از‌هر‌دلِچراکه‌وقتی‌خداوند‌

اثرِما‌ویِرترس‌یا‌رنجش‌است،‌براساسِکه‌مخَرِّبشانچاره‌اندیشی‌هایِدارند،‌قادر‌نیستند‌با‌من‌ذهنی
.بگذارندبَد
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آمده‌ایمتو‌ز‌دور‌حُسنِدریوزةما‌به‌
جود‌و‌سخابُوَدپُرنوررُخِماه‌را‌از‌

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

گدایی:‌دریوزه-
کَرَمبخشش‌و‌:‌جود‌و‌سخا-

،‌،‌نباتجمادهشیاری‌از‌مختلفِ،‌یعنی‌مراحل‌آمده‌ایمدور‌راهِتو‌از‌زیبایِرویِگداییِبرایِخدایا،‌ما‌
،‌ه‌ایبخشندکریم‌و‌بی‌نهایتخدایا،‌تو‌.‌شده‌ایمسر‌گذاشته‌و‌الان‌در‌ذهن‌گرفتار‌پشتِحیوان‌را‌
.حضور‌روشن‌کنهشیاریِنورِرا‌با‌درونمان
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برداشتکف‌هامن‌و‌دعایِبشْنودماه‌
مَهامرا‌نیز،‌:‌می‌گفتتو‌و‌ماهِپیشِ

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

نشان‌انذهنمکه‌بی‌مرادیهر‌برابرِفضا‌را‌در‌لحظه‌به‌لحظهخدایا،‌وقتی‌ما‌فقط‌روی‌خود‌تمرکز‌داشته‌و‌
ی،‌یعنی‌بیرونماه‌هایِدرنتیجهحضور‌زنده‌خواهد‌شد،‌هشیاریِبه‌درونمانزیادی‌مقدارِباز‌کنیم،‌می‌دهد

رار‌ما‌قعشقیِارتعاشِتأثیرِتحتِ،‌می‌دانندخود‌را‌زیبا‌کمالشانپندارِ‌،‌که‌با‌من‌ذهنیانسان‌هایِ
.می‌گیرند
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و‌عقولمعانیَّو‌فلک‌هامَه‌و‌خورشید‌و‌
تو‌گدابه‌سویِو‌محتشمان‌اندما‌سویِ

۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

،‌می‌کندح‌ذهن‌طرخوابِما‌از‌بیداریِبرایِاتفاقاتی‌که‌زندگی‌برابرِ،‌دائماً‌فضا‌را‌در‌من‌ذهنی‌ماناگر‌ما‌با‌
د‌،‌نباتات،‌حیوانات‌به‌ما‌خواهنجماداتکه‌در‌جهان‌وجود‌دارد‌اعم‌از‌هشیاری‌ایهر‌درنتیجهببندیم،‌
،‌اما‌شما‌یممی‌گذارکائنات‌احترام‌قوانینِ،‌چراکه‌ما‌همیشه‌به‌برتریمانسان‌هاشما‌نسبت‌بهما‌:‌گفت

،‌برای‌همین‌دمی‌زنیآسیب‌همه‌چیزو‌همه‌کس،‌به‌من‌ذهنیداشتنِهستید‌که‌با‌باشندگانی،‌تنها‌انسان‌ها
.نداریداندرونتدر‌معنویتیهستید‌و‌هیچ‌گدارو،‌شده‌اندکسانی‌که‌به‌خداوند‌زنده‌‌نسبت‌بهاست‌که‌
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«‌خموش»:گفتو‌به‌دلم‌بِگَزیدغیرتت‌لب‌
لِوامن‌تن‌زد‌و‌بنشست‌و‌بیفکند‌دلِ
۱۶۹شمارةمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

غضب،‌دعوت‌کردن‌به‌سکوتاظهارِ:‌لب‌گزیدن-
خاموش‌شدن:‌تن‌زدن-
.به‌معنی‌پرچم،‌بیرقلِواءمخفَّفِ:‌لِوا-
.‌‌کنایه‌از‌تسلیم‌شدن‌و‌سازگاری‌کردن«‌لِواافکندن‌»-
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.ذهنت‌را‌خاموش‌کن:‌می‌گویدما‌دلِبه‌لحظه‌به‌لحظهتو‌به‌آرامی‌غیرتِخدایا،‌
است‌‌صورتدر‌این،‌می‌شودانداخته‌من‌ذهنی‌مانپرچمِساکت‌کنیم،‌فضاگشاییاگر‌ما‌حقیقتاً‌دلمان‌را‌با‌

.می‌شویمزنده‌تربا‌تسلیم‌به‌زندگی‌زنده‌و‌لحظه‌به‌لحظهصفر‌شده‌و‌من‌ذهنی‌مانکه‌

ارادتمند‌شما
الهی‌مهرفریبا‌
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خانم‌‌فاطمه‌از‌مازندران
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درود‌و‌خدا‌قوت
پر‌و‌بال‌عشق‌چون‌فرشته‌پاک‌است‌:‌موضوع

پاک،‌با‌دو‌صد‌پر‌و‌بالکنمتفرشته‌ای‌
که‌در‌تو‌هیچ‌نماند،‌کدورت‌بشری

3۰۵۶مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌

و‌این‌دممی‌مانباید‌مدت‌کوتاهی‌در‌ذهن‌.‌تو‌پاک،‌از‌جنس‌الست‌بودمفرشتگیای‌زندگی،‌من‌از‌جنس‌
رد‌پاک‌را‌از‌کدورت‌و‌کینه‌و‌رنجش‌و‌دمن‌ذهنیمی‌توانیو‌اکنون‌فهمیدم‌که‌فقط‌تو‌نمی‌دادمقدر‌ادامه‌

.‌کنی‌و‌منو‌به‌خودت‌زنده‌کنی
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هم‌مثل‌زشتمن‌ذهنیپس‌تبدیل‌من‌از‌.‌تو‌خودت‌زیبا‌هستی‌و‌چون‌فرشته‌پاک‌و‌بی‌آلایش‌هستی
ه‌پاک‌کنی‌تا‌کهنکینه‌های،‌مرا‌از‌دردها‌و‌می‌دهممستمر‌اجازه‌فضاگشاییپس‌با‌.‌فرشته‌بسیار‌زیباست

.با‌خداوند‌به‌وحدت‌محض‌برسممجدداً

هر‌کجا‌دردی،‌دوا‌آنجا‌رود
هر‌کجا‌پستی‌است،‌آب‌آنجا‌دود
۱۹3۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌

باسپاس
فاطمه‌از‌مازندران

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

الهی‌مهرخانم‌فریبا‌۱۴۰۸قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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